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مقدمه
﻿آنچه در این دفتر آمده است، پیش درآمدی است برای دامن زدن به بحث درباره تحولات اقتصاد ایران در قرن گذشته، با هدف دستیابی به درک بهتری از آن تحولات که با همین امید به پیشگاه خوانندگان عرضه می‌شود.
بررسی تحولات اقتصادی ایران در قرن گذشته و قرن ماقبل آن (قرن هیجدهم) به عقیده صاحب این قلم از اهمیتی بسیار برخوردار است. زیرا در شرایطی که مناسبات نوین سرمایه سالاری در اروپا و سپس در امریکا و بسیاری نقاط دیگر تتمه مناسبات پیشا سرمایه سالاری را از میان بر می‌دارد و راه را برای صنعت و پیشرفت علم و تکنیک هموار می‌سازد و بشریت هر چه بیشتر طبیعت را با همه سرکشی​هایش در کنترل خویش می‌گیرد، در ایران امّا مناسبات دست و پا گیر پیشاسرمایه سالاری تا نیمه دوّم قرن حاضر با سخت جانی تداوم می‌یابد. با این که ایران هر روز بیشتر از روز پیش به نظام سرمایه سالاری جهانی وابسته می‌شود و به صورت دنبالچه آن در می‌آید و در همین ارتباط، توسعه‌ای ناقص الخلقه و به تعبیری سقط شده دارد، ولی با این وجود، رگه‌های پررنگی از مناسبات و نظام ارزشگذاری عهد عتیق را با خود یدک می‌کشد و با همان موقعیّت به میانه قرن حاضر پرتاب می‌شود.
برای به اصطلاح «مدرنیزه» کردن اقتصاد و جامعه کوشش هائی هم صورت می‌گیرد، ولی از یک سو این کوشش‌ها راه به جائی نمی‌برند، چون واقعی و مؤثر نیستند و برای منافع مملکت به طور کلی دستاوردهای مثبت و ماندگاری دارند، و از سوی دیگر با وجود همه هیاهوئی که مبتکران این طرح‌ها و برنامه‌ها می‌کنند، این کوشش‌ها فقط تأثیر اندکی دارند. در حالی که آنچه ایران و اقتصاد آن نیاز دارد یک بازسازی و بازنگری اساسی و ریشه دار است. 
﻿واقعیت تلخ این است که اقتصاد ایران از حدود دویست سال گذشته (اگر نخواهیم، بیشتر به عقب برگردیم) اقتصادی بیمار و گاه به شدت بیمار بوده است.
اشاره به بیماری، به گمان من، بیان واقعیتی است که وجود داشته است. پذیرش این واقعیت، لازمه حرکت در جهت تغییر این واقعیت است. تغییری که هم خواستنی و هم امکان پذیر است.
علائم بیماری از همان اوائل قرن نوزدهم نمایان است، ولی با آنچه که در طول قرن می‌گذرد و تا زمان رسیدن به حول و حوش نهضت مشروطه طلبی، بیماری عمیق‌تر و به تعبیری مزمن می‌شود. فساد سیاسی و اقتصادی هیئت حاکمه در ایران، هیزم خشکی می‌شود که تنور اقتصاد بیمار را گدازان‌تر می‌کند. شاهان مستبد یکی پس از دیگری، با اعوان و انصار بی شمار ولی انگل سرشت​شان، بی آنکه در پی ایجاد حرکتی نو برای تغییر اوضاع باشند، همه توان خود را به کار می‌گیرند تا شرایط را بدون تغییر نگه دارند.
اقتصاد ایران در این دوره به نفت وابسته نیست، ولی اقتصادی است به تمام معنی وابسته. در سال‌های آغازین قرن گذشته، شاهرگ حیاتی کشور به صدور طلا و نقره وابسته است. چند صباحی نمی‌گذرد که محصول ابریشم گیلان و دیگر نقاط دچار مشکلاتی می‌شود. بیماری کرم ابریشم و سقوط تولید ابریشم از یک سو و از سوی دیگر بحران و قحطی پنبه در بازارهای اروپا موجب می‌شود که برای مدت کوتاهی تولید و صدور پنبه اهمیت یابد. سپس نوبت تریاک می‌شود و به همین نحو، در دهه‌های آخر قرن، نوبت به تولید و صدور قالی می‌رسد. و این همه، در حالی است که با از بین رفتن تدریجی صنایع دستی وکارگاهی ایران، شهرهای ایران براستی از زندگی مولّد دور می‌افتند و ثروتمند‌ترین کسان در این شهرها ضرورتاً کسانی نیستند که با فعالیت تولیدی​شان باری از دوش اقتصاد بر می‌دارند. در اغلب موارد، عمده‌ترین​شان، در بهترین حالت توزیع کننده محصولات دیگرانند. ممکن است، اینجا و آنجا عده‌ای هم دست به تلاشی​هائی بزنند، ولی هیچکدام شان ره به جائی نمی‌برد. استبداد حاکم بر ایران از یک سو و استبداد سرمایه جهانی از سوی دیگر همه این کوشش‌ها را در نطفه خفه می‌کند. اکثریت مطلق شهرنشینان در این دوره، اگر از جیره خواران و مفت خوران حکومتی نباشند که اغلب هستند، ‏تیولداران و وابستگان آن​ها، وابستگان به دربار و بوروکراسی گسترده و بالاخره تاجر‏ جماعتند که از این گروه آخر، باز بهترین​شان، صادر کننده مازادهای اخذ شده از روستائیان خودند و به عوض، واردکننده هر آنچه که بتوانند. در این دوره، روستاها و روستائیان به عوض آنچه که به شهرها و شهرنشینان می‌دهند، چیزی درخور دریافت نمی‌کنند. البته، ضابطان و مباشران و مستوفیان برای اخذ مازاد به روستاها سرکشی می‌کنند. تجّار دوره گرد هم بخشی از محصولات واراداتی را به روستائیان می‌رسانند. این رابطه یکسویه، وقتی با قلدری و زور گوئی حکومت مرکزی و حکام محلی عجین می‌شود، پیامدی جزکندترکردن روند توسعه اقتصادی وگسترش تولید ندارد و نمی‌تواند داشته باشد. 

فساد سیاسی و اقتصادی به حدّی است که در این دوره هیچ کاری بدون رشوه انجام نمی‌گیرد. حکومت‌های ایالتی، تیولداران با رشوه جا به جا می‌شوند. حتی گزارش شده است که وقتی یک فرنگی می‌خواست در زمان فتحعلی شاه بذر جدیدی به ایران بیاورد، پاسخ شنید که باید از شاه اجازه بگیرد و اولین عکس العمل «قبله عالم» هم این بود که «به من چقدر پیشکش می‌دهند؟» قضیه امّا به مسائل کم اهمیتی از این دست محدود نمی‌شد. اقتصاد و جامعه ایران همچون «اموالی صاحب مرده» چوب حراج می‌خورد. عهدنامه‌های ایران بر باد ده با رشوه امضاء می‌شوند. اینجا و آنجا، بر سر تقسیم رشوه‌ها دعواها در می‌گیرد و شخصیت‌ها جا به جا می‌شوند، ولی حلّال مشکلات بودن رشوه همچنان مقدس باقی می‌ماند. اگر انگلیسی‌ها در کنار بسیاری امتیازات گوناگون، امتیاز رویتر و «بانک شاهنشاهی» می‌گیرند و نبض پولی اقتصاد به دست آنان است و اگر روس‌ها هم در کنار بسیاری دیگر، امتیاز شیلات و بانک استقراضی را از آن خود می‌کنند، بازای ده هزار تومان رشوه، «حق کندن کوه و انکشاف نفایس» را به یک کمپانی فرانسوی واگذار می‌کنند
، شاید برای آن که «موازنه مثبت» حفظ شود! در موردی دیگر، حتی برنامه داشتند که «جناگل مازندران را به دویست هزار تومان بفروشند» و دلواپسی خواجگان سیاسی دربار ناصرالدین شاه هم این بود که اگر این چنین بشود، «زغال در طهران ناياب مي شود» و اعليحضرت قدر قدرت هم فرموده بودند، «هر قرض هم شد خرواري صد تومان، به ما چه؟....»
 بررسي تاريخچه دردناك امتيازات در ايران قرن نوزدهم ترديدي باقي نمي گذارد كه حكومتگران مستبد و فاسد ايران در اين دوره، نه فقط حال و آينده، بلكه گذشته ايران را نيز حراج كرده بودند. و اين همه، در شرايطي بود كه فقر روزافزون در ايران بيداد مي كرد و به قول فيروز ميرزا، در بمپور «رعايا.... از گرسنگي و پريشاني حالت خودتشكي مي نمودند و علف مي خورند. و نه در سر كلاه و نه در پاي كفش، لوت و عور مثل حيوانات.» همو مي افزايد، چون از ملاحظه حالات آن ها رقت دست مي داد، تصميم گرفت كه 20 تومان، 5 شاهي ميان شان تقسيم كند.« گفتند پول  نمي خواهيم ، پول را نمي توان خورد به ماها خوراكي چه ذرت  ... و چه گندم و جو بدهيد كه همه عيال و اطفال و خود ماها از ميان برويم ...»
  از سوي ديگر، حاج سياح در خاطراتي كه از خود به جا نهاده از جمله نوشته است: « انسان ها اگر دهات ايران را گردش كند مي فهمد ظلم يعني چه؟ بيچارگان سوخته و برشته در يك خانه تمام لباسشان به قيمت جل يك اسب آقايان نيست. يك ظرف مس براي طبخ ندارد . ظرف ها از گل ساخته، خودشان با اين كه شب و روز در گرما و سرما در زحمت و عذاب كارند نان جو به قدر سير خوردن ندارند. سال به سال، شش ماه به شش ماه گوشت به دهنشان نمي رسد. از خوف هر وقت يك سواري يا تازه لباسي به لباس آخوندي يا سيدي يا ديواني مي بينند، مي لرزند كه باز چه بلائي بر ايشان وارد شده است .... »
 اين شيوه اداره زندگي اقتصادي نه فقط به بهره كشي بيشتر از توليد كنندگان مستقيم منجر مي شد و به فقر روزافزون دامن مي زد، بلكه به نفع دولت هاي آن روزگاران هم نبود. اين نكته به گفتن مي ارزد كه عمده ترين علت اين مصيبت ها و بدبختي ها ناداني بود و جهالت، منتهي آن ناداني و جهالت، همه جانبه و مطلق نبودند. حتي مي توان گفت كه مثل بسياري حوزه هاي ديگر، ما جامعه ما از نحوه نگرش پاندولي، يعني از يك افراط به افراط ديگر غلتيدن عذاب كشيده ايم. براي مثال، اگر چه روزانه، هزار و يك ناداني و حماقت ناب از قدرتمندان حاكم به منصه ظهور می رسید - که نمونه‌هائی خواهم داد - ولی در عین حال، اتفاق می‌افتاد که زرنگی‌های چشمگیری هم داشتند که عقل را حیران می‌کرد. به عنوان مثال، ناصرالدین شاه به محض شنیدن این که شخصی آقاحسن خان نام به لندن رفته است، امریه‌ای صادر می‌کند و به وزیر مختارش می‌نویسد: «آقاحسن بی اجازه رفته است. نمی‌دانم از شما اجازه گرفته رفته است یا نه؟ در هر صورت، او را باید به ایران مراجعت بدهند. خیلی خیلی بد است پای ایرانی این جور به فرنگستان باز بشود. اگر جلوگیری نشود بعد از این البته ده هزار ده هزار به ‏فرنگستان برای دیدن خواهند رفت و خیلی خیلی اثر بد خواهد داشت.
» ‏آن وقت مقایسه کنید که همین پادشاه در 1306 ‏هجری 500 ‏تومان می‌دهد که ریش و زلف جمعی از اتباع ملیجک را بتراشند «محض این که عزیزالسلطان راضی شود زلف او را بزنند» با این که «اگر شش زلف او را جمع می‌کردند به قدر یک فنجان قهوه خوری پر می‌شد.
» و باز در نظر بگیرید که همین سلطان است که فرمان قتل میرزا تقی خان امیر کبیر را صادر می‌کند. از سوی دیگر، پیشنهاد برپا کردن بانک در ایران سر نمی‌گیرد، چون در مقابل ضمانتی که صاحبان امتیاز می‌خواستند، ناصرالدین شاه می‌گفت و چه به درستی هم: «می​خواهیم بدانیم این چند نفر در مقابل تعهدات ما چه اطمینان به ما می‌دهند و به چه وسیله راه و احتمالات مضر را سد می‌کنند؟ چه طور یقین کنیم که مؤسسین بانک بعد از ‏چندی، یا بعد از چند سال که مبلغی داد و ستد کردند و وجهی اندوختند، یک دفعه مخفیانه حق خلقی را برنمی دارند و نمی‌روند؟ یا بی حق و بی تحقیق عمل شکست و افلاس نمی‌کنند، مال مردم هبا و هدر نمی‌شود»
 و در نهایت، ضمانت یک دولت را برای این کار لازم می‌شمرد. و باز سال‌ها بعد که قاعدتاً باید تجربه بیشتری در دولتمداری آموخته باشد، مبالغ قابل توجهی پول خرج می‌کند چون در مخیله همایونی رسوخ کرده است که «چرا در کالیفورنی ینگ دنیا و در بعضی نقاط افریقا و در سیبر آسیا طلا پیدا می‌شود و در بعضی نقاط هم الماس و در ایران که این فلز گرانبها که خدای ایران و ایرانیان است، به دست نمی‌آید.»

تعجب انگیز نمی‌تواند باشد که در چنین وضعیتی رندان شاه را دوره کرده باشند و هر از گاهی، برای اعلیحضرت نمونه هائی هم تقدیم بکنند. در یکی از موارد از شاه می‌خواهند تا اجازه بدهد که بخشی از آن سنگ پاره‌ها را به میرزا حسن خان اعتماد السلطنه نشان بدهند، شاید او بتواند صحت و سقم قضایا را تشخیص بدهد. شاه مستبد قاجار، ملیجک را به گوهر شناسی فرا می‌خواند، آن هم به این دلیل که اعتماد السلطنه «خر است و بی شعور، چه می‌فهمد؟ ملیجک تو بیا، ببین. آن جوانمرد هم با ذره بین این طرف آن طرف سنگ را دیده، قسم‌ها به خدا و رسول، به اولیا، و انبیا، هر چه پادشاه است یاد کرد که طلاست.  . . .»

‏در نیمه دوم قرن بیستم و در آن سال‌های به اصطلاح رونق اقتصادی (آن سال‌های رسیدن و گذشتن از دروازه‌های «تمدن بزرگ»)، جدا از تبلیغات دروغین حکومتگران، به استناد داده‌های آماری خود حکومت، اقتصادی داشته‌ایم که همه چیزمان بوی نفت می‌داده است. انصافاً به یاد بیاورید اگر در آن «سال‌های رونق» به قهوه خانه‌ای می‌رفتید تا یک دیزی 2 ‏تومانی بخورید (از آن دیزی خوری‌های لوکس و گران در می‌گذرم)، آن دیزی‌های بی قابلیت نخودش یک ملیت داشت و لوبیایش یک ملیت دیگر و گوشتش نیز. و صد البته، اینجا هم کماکان بوی نفت بود که از همه چیزمان بیرون می‌زد. اقتصاد و همه چیزش وابسته بود به ماده‌ای که خودمان در تولیدش کوچک‌ترین نقشی نداشتیم. از تصادف روزگار، سرزمین مان نفت داشت و ما هم سوار بر مرکب باد پا و سُم سیاه نفت از دروازه‌های طلائی «تمدن بزرگ» می‌گذشتیم!! و این همه در حالی بود که «یافت آباد» و «زورآباد» و «حلبی آباد» حاشیه شهر‌های ما را می‌گرفت. 
‏در دوره مورد بررسی ما، وابستگی به نفت بیماری اقتصاد نیست، ولی این سخن به ‏معنای بیمار نبودن و یا وابسته نبودن اقتصاد هم نیست. با بیش وکم تفاوتی اقتصادمان تک پایه بود. یعنی نبض اقتصادی با یک محصول (ابریشم خام، پنبه، تریاک، قالی به ‏تناوب) می‌زند. پائین و بالا شدن تولید و صادرات این اقلام تأثیر چشمگیری بر دیگر ‏بخش‌های اقتصاد می‌گذارد. البته مسائل بی شمار دیگری هم بود که بررسی شماری از آن‌ها موضوع این رساله است. این نکته را نیز همین جا بگویم که ارائه تصویری جامع و ‏دربر گیرنده از اقتصاد و جامعه ایران، کاری نیست که از عهده پژوهشی مختصر مانند آنچه که در مقابل دارید، برآید. به همین دلیل هدف اصلی این رساله مطرح کردن پاره‌ای سئوال است با این امید که بررسی و تحقیق بیشتر برای این سئوالات پاسخ‌های شایسته بیابد. اگر این نوشتار بتواند در انجام این هدف موفق باشد، نویسنده اجر خود را گرفته است. 
‏این دفتر با پیش درآمدی آغاز می‌شود که ضمن توضیح و تشریح اهداف نوشته حاضر به ارائه تصویری کلی از اقتصاد ایران در فاصله سال‌های 1800 ‏- 1500 ‏می پردازد. گرچه این بررسی، کلی‌تر از آن است که نتیجه گیری‌های همه جانبه امکان پذیر باشد، با این وصف ‏حسن این فصل مقدماتی این است که مباحث مطروحه در چارچوب تاریخی‌اش قرار می‌گیرد؟ به علاوه نشانی می‌دهد که برخلاف باور عمومی، اقتصاد و جامعه ایران از سیاست‌های جاه طلبانه و بلند پروازانه نادر شاه به راستی صدمات فراوانی دیده است. 
‏سپس، نگاه مختصری خواهیم داشت به کشاورزی ایران که عمده‌ترین بخش اقتصاد بود؟ گرچه داده‌های آماری که نشان دهنده مقدار زمین زیر کشت، یا مقدار محصول تولیدی و یا حتی شمار دهقانان باشد، در اختیار نداریم ولی ضمن اشاره به خصلت‌های کلی این بخش، توجه خواننده را به احتمال تغییر شرایط اقلیمی جلب خواهیم کرد که در کنار دیگر عوامل موجب خرابی مکرر محصول می‌شد و طبیعتاً، بر زندگی اکثریت جمعیت ایران تأثیرات منفی می‌گذاشت. 
‏در فصل چهارم بررسی کوتاهی از وضعیت دهقانان در قرن نوزدهم عرضه می‌شود. بررسی وضعیت دهقانان، به عنوان پرشمارترین بخش جمعیت ایران، برای درک بهتر از چگونگی عملکرد اقتصاد ایران در این دوره لازم است. دهقانان نه فقط عمده تولید کنندگان درآمد ملی ایران در این دوره بوده​اند، بلکه عمده مصرف کنندگان کالاهای تولید شده در اقتصاد هم بوده اند. در شرایطی که صنایع دستی ایران از همه سو زیر ضرب محصولات وارداتی قرار داشت و تحلیل می‌رفت، فقر روزافزون دهقانان، بدون شک، یکی از عوامل اصلی محدود کننده بازار داخلی و کندکننده تحولات ساختاری بوده است. 
‏فصل پنجم به بررسی تولید و تجارت ابریشم اختصاص یافته است. واقعیت این است که در دوره‌ای ابریشم صادراتی عمده‌ترین منبع درآمد ارزی دولت بود، ولی بیماری کرم  اگرچه شدت طاعون بزرگ 31 - 1830 ‏بر اقتصاد و جمعیت تأثیر نگذاشتند، ولی تاثیرشان به کفایت چشمگیر بود. اگر فرصتی دست دهد، مطالب مطروحه در این فصل، با بررسی‌های مشابه درباره و با و دیگر بیماری‌های واگیر و تأثیرشان بر اقتصاد دنبال خواهد شد.
‏در فصل نهم، یکی از موارد بروز قحطی در ایران را بررسی خواهیم کرد، تا آنجا که ‏می دانیم به غیر از قحطی بزرگ سال 71 ‏- 1870، حدا قل دو مورد دیگر قحطی هم در ‏ایران قرن نوزدهم بروز کرد که به آن موارد هم اشاراتی گذرا خواهیم داشت. بررسی‌ها نشان خواهد داد که بروز قحطی در ایران مصیبتی بود اجتناب پذیر، اما به این شرط که ایران حکومتگرانی دور اندیش و دلسوز می‌داشت، که نداشت. گرچه تعیین دقیق شماره قربانیان قحطی در ایران امکان ناپذیر است، ولی تردیدی نیست که صدها هزار تن فدای بی مبالاتی‌ها و مسئولیت گریزی حکومتگران بر ایران شدند. 
‏فصل دهم نگاهی گذرا به گردش مازاد تولید در ایران خواهد داشت. اگر در یک سوی اقتصاد دهقانان به عنوان عمده تولید کنندگان مستقیم وجود داشته​اند، در آن سوی هم ‏طبقات دیگری بوده‌اند که با اخذ مازاد از این تولیدکنندگان مستقیم خود و همه ابزار ‏سرکوب و تداوم آقائی خود را تولید و تجدید تولید می‌کرده​اند. این که دقیقاً چه مکانیسم​هائی برای اخذ مازاد به کار گرفته می‌شد، با همه اهمیتی که دارد، موضوع این فصل نیست؛ گرچه به این مسائل هم اشاراتی خواهیم داشت. ولی دانستن این که این طبقات با این مازاد چه می‌کرده​اند، روشنگر سیر رشد نیروهای مولد خواهد بود. 
‏فصل یازدهم به مقوله وحدت بین کشاورزی و صنایع دستی خواهد پرداخت که به اعتقاد من نقش مؤثری در کند کردن سیر رشد اقتصادی ایران داشته است. چنین وضعیتی که نشانه بدوی بودن تقسیم اجتماعی کار در اقتصاد ایران بود، به نوبه خود موجب کند شدن سرعت رشد مبادله و نهایتاً تقسیم اجتماعی کار شد و به اقتصاد ایران، خصلتی ایستا (البته به طور نسبی) بخشید. این ایستائی نسبی، به عنوان یکی از مشکلات و موانع پیدایش و رشد مناسبات سرمایه سالارانه در ایران، از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف این فصل این است که شوا هدی مبنی بر وجود این وحدت ارائه نماید. ‏ 
‏ابریشم در 1864 ‏میلادی موجب انهدام این رشته تولیدی شد و به دنبال آن، ایران این منبع درآمد ارزی را از دست داد. 
‏فصل ششم، مجموعه سه مقاله است درباره صنعت قالی بافی و تجارت آن در ایران قرن نوزدهم که در ابتدای امر به زبان انگلیس در اروپا چاپ شده است. به نظر می‌آید که شاید بازنویسی و چاپ آن‌ها به فارسی برای خوانندگان فارسی زبان بی فایده نباشد. در ‏برگردان متن انگلیسی به فارسی، اینجا و آنجا، تغییراتی هم داده​ام. اما باید بگویم که بین ‏متن فارسی و متن انگلیسی تفاوت چشمگیری وجود ندارد. قضاوت‌ها و نتیجه گیری‌های ‏من تغییر نکرده است. 
‏فصل هفتم تولید و تجارت تریاک را مورد بررسی قرار می‌دهد. گرچه شماری از پژوهشگران بر این عقیده‌اند که افزایش تولید و تجارت تریاک را (و حتی قبل از آن، ابریشم خام را) باید نشانه پدیدار شدن کشاورزی تجاری در ایران دانست
، ولی نگارنده با این نظریه موافقتی ندارد. به اعتقاد من تولید فراورده‌های نقدینه آفرین (cash crop) قبل از آن که بیانگر تحولاتی در ساختار کشاورزی ایران باشد، نتیجه تغییراتی بود که در کل اقتصاد در راستای برآوردن نیازهای سرمایه سالاری و به ویژه سرمایه سالاری بریتانیا و روسیه تزاری صورت می‌گرفت. بخش عمده تریاک صادراتی به هندوستان صادر می‌شد و از آنجا به بازارهای چین راه می‌یافت. از دریافتی هم برای واردات منسوجات، عمدتاً، از هندوستان و بریتانیا هزینه می‌شد. پدیدار شدن کشاورزی تجاری در بطن خود این پیش گزاره را دارد که بازدهی در تولید محصولات غذائی باید افزایش یافته باشد، برای این که بتوان بخشی از زمین و نیروی کار شاغل را از تولید مواد غذائی به تولید فراورده‌های نقدینه آفرین منتقل کرد. برای اثبات این پیش گزاره، سندی در اختیار نداریم. 
‏فصل هشتم به بررسی پیامدهای بیماری طاعون بر اقتصاد و جمعیت ایران تخصیص یافته است. لازم به یادآوری است که شیوع طاعون به همین دو مورد محدود نمی‌شد و به علاوه، به غیر از طاعون، بیماری‌های واگیر دیگر مثل وبا، آبله و مالاریا هم بودند که ‏با تمام تأکید بر نقش عوامل داخلی در کند کردن سیر تحولات اقتصادی، نباید نسبت به نقش عوامل خارجی کم توجه بود. بررسی نقش تجارت خارجی و تجار خارجی موضوع فصل دوازدهم و پایانی این رساله خواهد بود. با بهره گیری از آمارهای رسمی دولت هندوستان، نشان خواهیم داد که اقتصاد ایران در این دوره درگیر مبادله‌ای نابرابر بوده است و به همین دلیل، بخشی از مازاد تولید شده در ایران به کشورهای درگیر تجارت با ایران منتقل می‌شده است. در این فصل، به سیاست‌های تجاری دولت و پیامدهای احتمالی آن سیاست‌ها هم توجه خواهیم کرد. 
‏این رساله با ارائه فهرست منابع مورد استفاده نویسنده از منابع ایرانی و خارجی پایان خواهد یافت. نظر به این که، عمدتاً از منابع غربی استفاده کرده​ام، به ناچار همه تاریخ‌ها به میلادی آمده است. 
‏برای این که یادداشت‌های پراکنده​ام به صورت این کتاب درآید، محمود جان معتقدی کم زحمت نکشیده است. البته که دین من به محمود بسی بیشتر از آن است که فقط به این کتاب محدود شود؛ شرمنده و سپاسگزار احسان و بزرگواری‌اش هستم. 
‏تنها کسانی که ا ین متن را قبل از ویراستن دیده و خوانده​اند، می‌دانند که دوست فرزانه​ام کاظم فرهادی چه زحمتی کشیده است برای رفع کاستی‌های آن. جز سپاس و ستایش چه دارم که پیشکش او بکنم. 
‏می دانم که با کمیابی کاغذ و گرانی چاپ، آقای محسن کیائیان که چاپ و نشر این کتاب را تقبل کرده، بسی دلیری کرده است. از ا یشان سپاسگزار و ممنونم. 
‏در پایان، از خوانندگان گرامی این رساله خواهشمندم که نویسنده را از نظرات اصلاحی و انتقادی خویش بی نصیب نگذارند. 
‏احمد سیف
     تهران، مرداد 1373
‏یک توضیح ضروری
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